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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

يعنـي بـه   بـود  شرط شـرط لائـي    ديروز راجع به ماهيت ماخوذه به      بحث

 وقتي شما   : مرحوم شيخ فرموده بودند     است و  شرط وحدت بودن كه همان جنس     

دهد كـه همـان    به شرط لا بگيريد همان حقيقت ذاتي خودش را در آنجا ارائه مي            

 از زوائـد    ، از عوارض خودش   ،حيوانيتي كه متمايز است از فصول خودش      معناي  

دهد حالا همـان را ممكـن اسـت شـما بـشرط شـيء              خودش آن معنا را ارائه مي     

بگيريد يعني بشرط تركيب با فصل تصور كنيد بعد ايراد وارد شد كه چطور يـك                

 ـ             ـ  ر مـي  ماهيت وقتي كه در ذات خودش بشرط لا هست اين را معتبِ شرط توانـد ب

وتواند از آن حقيقت خودش انقلاب پيدا كند         شيء تصور كند مگر يك شيء مي      

فرمايـد ايـن جـنس در       جوابش هم مشخص است كه منظور شـيخ از اينكـه مـي            

تعريف بشود  خودش و حقيقت و ذات خودش اين است كه به شرط لا اخذ              كنه

ه نـدارد    هويت خودش احتياجي به ضـم ضـميم        ست كه براي ارائة   معنايش اين ا  

خواهيد تعريف كنيد نياز نيست فـصل را هـم تعريـف    شما وقتي كه حيوان را مي     

كنيد اگر بخواهيد فصل را تعريف كنيد پس حيوان را تعريف نكرديد حيـوان كـه         

 ـ   جنس است در همان حقيقت و اين يك مساله  ل و دقـت  اي اسـت كـه قابـل تأم

 راجع به مساله وجود،     كنماست ديگر جهت اشتراطي كه حالا خدمتتان عرض مي        

نظر كنه و حقيقتش براي انسان مشخص      حيوان خود نفس حيوان بايد از نقطة        در  

شود اين چـه فـصلي اسـت ايـن يـك             مي ود حالا اين فصلي كه بر حيوان بار       بش

ت حيـوان و    مطلب ديگري است زيرا اگـر خـود فـصل در تعريـف و در شـناخ                

الشيء كه انواع ديگر    ن است كه قسيم   اش اي ثير داشته باشد لازمه   حقيقت حيوان تأ  
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فصل است در تعريف ذاتي خود اين نوع مدخليت داشته باشـد و ايـن               اين  براي  

خلاف است و انسان براي خودش نوعي است و غنم هـم بـراي خـودش نـوعي          

نظـر وجـود   قطـة   و هيچكدام از اينهـا نـه از ن          است است وحمار هم نوع ديگري    

 دنيـا  درت ماهويت ارتباطي به ديگري ندارد اگـر   نظر شناخ خارجي و نه از نقطة      

هـا  شـويد خـب شـايد بعـضي      فرض كنيد حمار نباشد شما انسان را متوجه نمـي         

د ولي خب بعضي ديگر نه در شناخت اينها احتياجي به ديدن حمـار              متوجه نشون 

توانيد بزرگان را ادراك كنيد ولـي خـب   نيست در اين دنيا يا حمار نباشد شما مي        

اي را نداشته باشند علي كل حـال ايـن حمـار    راد شايد يك همچين مساله    ساير اف 

 احتيـاج  ،خواهيـد ادراك كنيـد  نيازي ندارد كه شما اين حيوانيت انسان را كه مـي          

داشته باشيد بر اينكه فصل را ضميمه كنيد چون فصل امر مغاير با جنس اسـت و                 

شـود و اگـر   شكيل ميتنوع شود و در انضمامش   با جنس مي  منضم  اين امر مغاير    

 در آن جنس داشته باشـد ايـن دليـل آن            ،فصل دخالتي در آن حقيقت داشته باشد      

خواهد شد كه خود جنس در هويت خودش در خود ماهيـت و مفهـوم خـودش                 

 بـر اينكـه آن      رد كه آن مفهوم را تمام كند علاوة       ناتمام است و نيازي به فصلي دا      

آن جنس و بين فصل  ساير فصول در تركيب بين شود كه فصل خودش باعث مي 

،تواند دخالت داشته باشـد    هم به همان ميزاني كه اين فصل ناطقيت در حيوان مي          

توانند دخالت داشته باشند چـون در اينجـا ترجيحـي وجـود             ساير فصول هم مي   

.دنثيرگذار باشد و ساير فصول اينطور نباشدارد كه يك فصل در مفهوم حيوان تأن

جـنس هـم    در خود   ر اينجا مطرح است اين است كه         اشكال ديگري كه د   

 هويت خودش و ارائه مفهوم خـودش  آيد چون جنس در آن ارائة    لازم مي  تركيب

ست ؟ مركب اسـت     خودش چي اين جنس نياز به امر ديگري دارد پس اين جنس           

 الان اين   و بايد نقل كلام در آن قسمت اشتراط بين او و بين اين جنسي بكنيم كه               
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آيـد پـس     لازم مـي    يا دور   كه تسلسل  هلُم جراً  هويت كرده و     ميمتده ت ناطقيت آم 

 مفهوم خودش   ر ارائة بنابراين خود جنس في حد نفسه يك امر حقيقي است كه د           

تام است لذا در تشخيص انواع شما نياز به تشخيص جنس نداريد همين قدر كـه              

آيد اين اسـت    يبينيد متحرك است اولين چيزي كه به نظر شما م         يك شيئي را مي   

دهيـد  دهيد كه ناطق است يا تشخيص مي      كه اين حيوان است اما آيا تشخيص مي       

يت را نوعفهميد بدون اينكه  نه فقط آن حيوانيت را ميسبع است،كه غنم است يا 

فهميم پس ايـن دليـل   يت را ميعوآيد نحساس كنيم وقتي كه جلوتر مي  در اينجا ا  

شود همـان مفهـومي   از جنس به انسان منتقل مي     بر اين است كه همان كيفيتي كه        

كه جنس دارد و اين مفهوم تام است البته آن از نظر وجـود خـارجي بـراي                است  

اينكه اين وجود خارجي محقق بشود اين جنس احتياج دارد به اينكه فصلي براي              

.او ضميمه بشود

ايـن  كننـد   اشتباهاتي كه مـي مثل همةها  يك بحثي در اينجا دارند خارجي    

هم رويش كه آمدند وجود را جنس گرفتند و گفتند كه وجود جنس است و هـم                 

دكارت اين مساله را گفته و راسل هم به همين مناسبت اين مساله را تكرار كـرده             

 ايـن عوارضـي كـه بـر او عـارض            وجود بطور كلي جنس است و به واسـطة        كه  

قيقـت عينيـة   شد ايـن وجـود تبـديل بـه ح          كه عوارض خارجي اشياء با     ،شودمي

نظر وجود را داخل در بحث مقولات شمردند كـه     ة  شود و از اين نقط    خارجيه مي 

، من اصله باطل است و اين بحث وجود بحث عينيت است           خب اين حرف اصلاً   

 بحث ماهيت است ماهيات ظرف وجودشـان ذهـن اسـت وجـود             ،بحث مقولات 

،جي نيـست  تحقق و تشخص خارج است و ربطي بين مفهوم و بين عينيت خـار             

بـين  بـين عـين و       اختلاف   بين معلوم بالعرض و معلوم بالذات اين اختلاف اصلاً        

 در اينجا مـساله پـرت و         ذهنيه است اصلاً   كيف نفساني يا صورت نوعية    صورت  
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تـوانيم  مـي مـا   پلا است ولي يك مطلبي كه در اينجا هست كه بين اين دو مساله               

ست كه اينهـا آمدنـد از يـك طـرف           ي در اينجا قائل بشويم اين ا      نوع اشتراك يك  

وجود منتهي ديدند كه آنچه كه در عالم تحقق خارجي دارد همان عبارت است از 

نفهميدند كه اين وجود را به عنوان عين گرفتن يـا اينكـه بـراي ايـن وجـود امـر           

دند تـشخيص    نيام هازائدي فرض كردند كه عبارت از جنس و فصل باشد بين اين           

 سعي مساله و شمول مساله توجه كردند و اسـم وجـود       ةبدهند فقط به همان جنب    

 ديدند چون جنس عام است پس وجود هم بايد از ايـن  را آوردند جنس گذاشتند  

نظـر  توان بر او گذاشت از ايـن نقطـة     مي نظر كه عام است پس اين اسم همان را        

ت كه  توان گف نظر مي ضيه اشتباه كردند ولي از اين نقطة        خب اينها نسبت به اين ق     

 بخاطر اصـل مـساله در مـساله اصـل           ،كند نه بخاطر اين   اي انسان مي  يك استفاده 

 جنس در   :فرمايندجنس همانطوري كه در اينجا مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مي          

معناي خودش تام است وقتي كه جنس در معناي خودش تام بود آن وقت فـصل            

.ددهآيد اين معناي تمام را صورت خارجي به خود ميمي

 حقيقت مـشترك و عـامي       ، يعني جنس يك حقيقتي است كه اين حقيقت       

جنس غريب و جنس است و بين همه حقايق نوعيه ساري و جاري است بسته به 

،شـود مـي نوع ،كند آن فصل منوع آن جنس صورت نوعيه پيدا ميبعيد و بواسطة  

 اسم او ،ذاريمگميحمار  اسم اين را ،گذاريمميغنم ،گذاريمياسم اين را انسان م

گذاريم و امثال ذلك اين فصل آمده است جنس را از معناي خود تغيير          مياسد  را  

 ديگـر  نداده بلكه اين جنس را صورت فصليه بخشيده است در حـالي كـه فـصل        

شد پس آن حيوانيتي كـه الان در  بخ ديگر نميهمين جنس را صورت فصل نوعية 

 حيوانيـت اسـت نـه اينكـه         ،دا نكـرده   اشياء وجود دارد آن حيوانيت تغيير پي       همة

 اختلاف ذاتـي    حيوانيت بقر ،مختلف باشد بقرحيوانيت  با  ذات  بالحيوانيت انسان   
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. هلم جـراً ي و ذاتي با حيوانيت غنم و باشد و اختلاف مفهومي و تمايز كنه       داشته

 فـصل بـه يـك        ضـم  انيت به عنوان جنس است اين بواسطة      پس بنابراين آن حيو   

همان جنس بـا فـصل ديگـر        ص و مختص به آن خواهد آمد و         صورت نوعيه خا  

آيد و همان جنس باز با فصل ديگر به صورت نوعيـه             ديگر در مي   بصورت نوعية 

 آنها آنچه كه حقيقت خارجي و واقعيت او را تشكيل       آيد و در همة    مي ديگري در 

انيم تـصور كنـيم منتهـي   تودهد واحد است همين مثال را ما در باب وجود مي مي

نظر مفهومي و از نظر معناي عام و سعي وجـود از نظـر چيـست؟                جنس از نقطة    

وجود از نظر تشخص است از نظر عينيت خـارجي اسـت وجـود يـك حقيقـت                  

ي دارد كلي دارد و نه رنگي دارد و نه لـون واحده است كه آن حقيقت واحده نه ش      

ولـي آن حقيقـت     رد هيچ نـدارد     اي دارد و نه صورتي دا     ثقلي دارد و نه ماده    نه  و  

ص بالـذات دارد   خارجيه در عين حال كه آن وجود اينها را ندارد تـشخّ          يةتشخص

گيـرد بلكـه تعـين خـود را از آن            اليه نمـي   ص خود را از اشياء منضم     وجود تشخّ 

شود كـه همـان صـور نوعيـت         افتراقات و آن صوري كه بر آن وجود عارض مي         

 مرحـوم آخونـد فرمودنـد در اينجـا       ن چنانچه قـبلاً   ص و تعي  گيرد و بين تشخّ   مي

ص خود قوام خارجي    ص عرض شد كه مساله تشخّ      تشخّ مسالةاختلاف است در    

شيء است و از صورت مفهوم به صورت عيني ظهور پيـدا كـردن اسـت ايـن را                    

 حق بر خلقت مخلوقات تعلـق بگيـرد خـود    گويند قبل از اينكه ارادة  ميص  تشخّ

،تعال وجود خارجي نداشـت؟ وجـود      حق وجود خارجي نداشت؟ خود خداي م      

 يـك حقيقـت     ، موجوديت نداشت؟ خـود وجـود      ،وجود خارجي نداشت؟ وجود   

و بحـث وحـدت وجـود و         الوجود   ىنبود اگر نبود پس اين مباحث اصال      بالاصاله  

 وجود از كجا آمـده؟      ص وجود و اصالت وجود و اشتراك      تشكيك وجود و تشخّ   

،  خارجي صـحبت كنـد      راجع به عين   تواند، انسان نمي  تا يك عين خارجي نباشد    
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 ماده دارد بايد يك     ، صورت دارد يا ندارد    ، سبك است  ، خارجي سنگين است   عين

    ن خارجي چـه شـكلي اسـت شـكل نـدارد           تعين خارجي باشد آن تعي،   ن  آن تعـي

 آن تعين خارجي ماده اسـت آن مـاده نـدارد      ،خارجي چه رنگي است رنگ ندارد     

شود حـالا در    ا منضماتي است منضم به وجود مي      تمام اينها آثاري است تمام اينه     

اي از مراتب بسته به آن مراتب تشكيكي يـك صـورتي بـر ايـن وجـود                  هر مرتبه 

 اصل وجـود  آورد، پس تشخصّ لازمة ميشود و آن را به اين مرتبه در       عارض مي 

ص نكـرديم بلكـه      ماهيت وجـود را متـشخّ      بواسطةاست پس اين را بدانيم ما كه        

رود پـا در هـر مكـاني        ص ذاتي اسـت هركجـا مـي       شخّص ت خّشوجود خودش ت  

 اول  ،گـذارد بـرد و در هـر جـا كـه قـدم مـي             ص را مي  گذارد با خودش تشخّ   مي

 وقتي كه شما چشمتان بسته اسـت و         ،بردبرد و بعد اختلاف را مي     تشخص را مي  

بينيـد در بـاز شـد و يـك     خوانيد يك دفعه مي   بينيد در باز شد داريد كتاب مي      مي

، اول جنبنده حالا كتـاب      اي آمد داخل  يك جنبده كنيد   احساس مي  ،ي آمد تو  چيز

شود بالاخره يك كسي در     خود باز نمي  ؟ چون در بي   ستبر نداشتيد ببينيد اين چي    

را باز كرده و اين جنبده وارد اتاق شده حالا اين جنبـده انـسان اسـت بعـد نگـاه          

 است بله فرض كنيـد   متحرك گربه آدم است يا اينكه اين   بينيد بله اين  كنيد مي مي

 الاغ است بالاخره    گوسفند و  ه آمده يا اينكه مرغ و خروس است يا اينكه         مثلا گرب 

يك چيزي اين وسط وارد اين حجره شده ديگـر در اينجـا ايـن اول بـا خـودش                   

كنيـد وجـود در    جسميت متحرك را شما احـساس مـي   ،دهدجسميت را ارائه مي   

برد حالا اين   ص را در آنجا مي    اول تشخّ  بلا كند اولاً هرجا كه تحقق عيني پيدا مي     

 ـ   تشخصي را كه برده ما نمي      دانـيم  صاتي اسـت نـوعش را نمـي       دانيم از چه تشخّ

بينـيم  كنيم مـي دانيم يك نگاه مي   دانيم امتيازش را با بقيه نمي     خصوصياتش را نمي  

ت بـين عمـر و   بينيم عمر اسبينيم زيد است ميكنيم ميانسان است بيشتر نگاه مي    
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ن يعنـي همـان     آيد تعي ن مي د بعد تعي   است پس اول تشخصّ آي     بين زيد اختلاف  

 مـساله اخـتلاف     ،ن مـساله  آيد پس در تعي   صورت قوام ماهوي به خود گرفتن مي      

 مساله استقلال ذاتـي خـود خـارجي         ،ص مساله  در تشخّ  ،بين يك و بين دو است     

ني عين خارجي   و قوام ذاتي و تعي    است بله تا شيء استقلال خارجي نداشته باشد         

  نداشته باشد تعي         از ن هميشه متاخر    ن هم در آنجا منتفي خواهد بود پس مرتبه تعي

لذا وجود يك جنبة سعي دارد كـه بواسـطه آن جنبـة سـعي               است  مرتبه تشخص   

 اشياء حضور خارجي پيـدا بكنـد آن حـضور خـارجي             شود كه در همة   باعث مي 

حالا سواء كان اين حضور في باري تعـالي باشـد يـا    .گويندميتشخصّ وجود را  

 حضور تجرد   ،اينكه اين حضور في الناس و حيوان وساير اشياء باشد اين حضور           

نظر تفاوتي نخواهد بود پس از اين ، حضور ماده باشد از اين نقطة   باشد يا حضور  

سـت  نظر اشتراك ا   بين وجود و بين جنس از اين نقطة          توانيم بگوييم مساله ما مي  

پس همانطوري كه جنس همان نوع است كه ظهور پيدا كرده است به يك شـكل                

كند به مـسائل مختلفـه و       وجود هم همان شخصيت اشياء است كه ظهور پيدا مي         

 جنبـه   ، لابـشرطي دارد   اصناف مختلفـه آن جنبـة     حقايق مختلفه و انواع مختلفه و       

 يا بشرط لا    ومررط ع شيئي دارد كه در وجود باشد بش      عامي دارد اين جنبه بشرط      

 نيست وجود عمر قابـل سـرايت        وبشرط اينكه وجود زيد قابل سرايت براي عمر       

حجر و ماء و اينهـا نيـست كـه در    براي بكر نيست وجود اينها قابل سرايت براي     

ر اينجا اخذ شـده      جاها بشرط شيئي د     اينها بشرط لائي و همينطور در بعضي       همة

توانيم اخذ كنيم اما اينكه وجود را به         ما مي   مشتركي است كه   است اين فقط نقطة   

پرت است ولـي پاسـخي كـه        خيلي از مساله    معناي جنس بگيريم خب اين ديگر       

دهنـد  رسد از كلام مرحوم شيخ در اينجا مي        مي ذهناي كه به    ايشان در اين شبهه   

بحـسب الـذات و   منتهـي  كونـه كـذلك    ان المراد من الماخوذ الوحـده     اين است كه    
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كنيم و جنس بايـد     گوييم جنس را به تنهايي ملاحظه مي      اينكه در اينجا مي   الماهيه

خودش به تنهايي معناي خودش را برساند اين است كـه ايـن بـه حـسب ذات و        

به فصل ندارد ماهيت جـنس نيـاز بـه         ارتباطي   ،ماهيت اينطور باشد ماهيت جنس    

ا آورديـد و نـه      فهميد نه فصل را در اينج ـ      ندارد خودتان جنس را مي     ضم ضميمه 

در اي لا يحتاج في تميم ذاته الي شي اخر        ت دارد عوارض ديگري در اينجا مدخل    

 اين نقـصان احتيـاج   تميماينكه خود اين معناي جنس معناي ناقصي باشد و براي  

حتي به ذاتي ديگر باشد يا احتياج به عارض ديگري باشد نه جنس اينطور نيست               

اينكه اگر به اين اگـر يـك شـيئي          ي غير الاولي   اخر لو انضم اليه شيء، صار ماهية     

منضم كنيد اين يك ماهيت ديگري خواهد شد كه ماهيـت اول در ايـن صـورت                 

گويد غيرالاولي آن ابتداء   نخواهد بود اين كه غيرالاولي اين را دقت كنيد اينكه مي          

خود حيوان بود منظور نه اينكه آن حيوان لابشرط چون آن حيوان لابـشرطي كـه                

،كنـد  فرض كنيد هرفصل نوعي كه بر آن حيوان باشد آن حيوان تغييـر نمـي               شما

آيد همان ماهيـت اسـت   همان ماهيت است آن ماهيت است به يك ظهوري درمي 

آيد اين در اينجا منظور غيرالاولي يعني همان بـه اصـطلاح     به ظهور ديگري درمي   

ايـن   تامـة  فهي فـي حـد نفـسها كاملـة        بشرط لا گرفتن وحدت يعني جدا گرفتن        

 خود حيوان كامل است و تام است خـود          ،ماهيت خودش كامل است و تام است      

 خود ماده كامـل اسـت و تـام          ،جسم كامل است و تام است خودش في حدنفسه        

فانـه   اما اگر شما همين را لابشرط فـرض كرديـد          بخلاف الماخوذ لا بشرط   است  

ور كرديد كه ايـن حيـوان        اگر شما اين حيوان را تص      . تحتاج الي تمام   ماهية ناقصة 

 هم مبهم است حيوان يك ماهيـت مـبهم اسـت نـه       يك ماهيت مبهمه است واقعاً    

 ولـي  ؟فهميم حيوان چيست ابهامش ابهام مفهومي است ابهام مفهومي ندارد ما مي        
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حيوان بـدون فـصل نـشان        شما در خارج     ،ابهامش ابهام خارجي است ابهام عيني     

ين ا گندمي كه هيچ كدام از اين انواعي كه در ا شما در خارج برنج ي  بدهيد نداريم 

مفهومـشان مفهـوم    زار است نشان بدهيد نداريد بطور كلي اسماء اجناس اينهـا            با

 فصل است كه در خارج يك صورت خـارجي پيـدا             آن ضم  ابهامي است بواسطة  

 آن منظور ، ابهام چيست؟ ابهام خارجي است آن بشرط لا گرفتن   ،كند اين ابهام  مي

همان تعريف خود ذاتي و خود استقلالي خود جنس است و بين اين دو بايـد مـا     

و لا ينافي ذلـك      فصل بايد بيايد     .فانه ماهيه ناقصه تحتاج الي تمام     تفاوت بگذاريم   

منافات ندارد كه ما اين را . اخريلما يزيد عليه، لان المجموع ماهيةكونه جزءاً له و 

 يك طرف اين را ما بشرط لا گرفتيم خود آن حيوان تنها             بشرط شيء بگيريم و از    

ن فـصلي كـه   بشود براي خودش و بـه آ درنظر گرفتيم از يك طرف در اينجا جزء       

، شـود   مـي حيوان   اين جزئش    گيريدتي كه شما نوع را در نظر مي       اضافه بشود وق  

 مركب است يك مركبي كه اين مركب با آن           جزء پس حيوان جزء خودش شد نه     

كند شما آن حيوان اولي را به شرط لا گرفتيد خود حيـوان را              ظ اولي فرق مي   لحا

شـود   حيوان لابشرط است كه با فصل تمام مـي         ،در نظر گرفتيد اين حيوان دومي     

ده يكـي   اين از دو چيز تركيب ش     هست  پس اين نوعي كه در اينجا الان در اينجا          

فصلي كه خودش بشرط لا     لا گرفتيد يكي هم از آن       از آن حيواني كه شما بشرط       

شوند البته نه بـشرط لائـي وقتـي كـه     تا بشرط لائي با هم جمع مي   هست اين دو  

شـود  شـود مـي  اش حـذف مـي  بخواهند با هم جمع بشوند آن حيوان بشرط لائي        

توانـد در   شود كه مـي   شود مفهوم مبهمي مي   لابشرط يعني همان معناي ابهامي مي     

ند پس اگر انسان بخواهد خودش را بـا         صورت مبهم بودن  خودش را همرنگ ك       

تواند مستقل باشد جناب سيدنا اگر بخواهي مـستقل باشـي            نمي بقيه همرنگ كند  

شود بايد اين استقلال از بين برود تا اينكه انسان بتوانـد          كسي باهات همرنگ نمي   
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    ت از بين برود تا بتوانيم با ديگران بر سـر يـك سـفره          همرنگ بشود بايد اين اناني

محوري و اين فرعونيت و اين نفس مباركي كـه تـا عـرش              شينيم بايد اين خود   بن

هم دستش رسيده و خدا را در مشتش گرفته و خدا را در تحت فرمان خودش در

 خـدايا تـو   ! آدم بيايد براي خدا تكليـف تعيـين كنـد       !آورد خيلي عجيب است   مي

؟ين قضيه فكر كرديد هيچ تا بحال به ا،خواهم قرار بده كه من مي  آنگونهتقديرت  

هيچ وقت گفتيد خدايا تقديرت را قرار بده كه من با تقدير تو منطبق باشم اينجور 

ل كني كـه ايـن      خواهم تو هم بايد ملائكه را موكّ       يا نه خدايا من اين را مي       ؟باشد

 مـردم اينطـوري   ؟ مـا اينطـوري نيـستيم   ! اجـرا كننـد  ،ميل مرا در اينجا تنفيذ كنند  

 ايـن همـه     ،يـن همـه نفـسانيات     هـا، ا  ؟ اين همـه ميـل     ور نيست  دنيا اينط  ؟نيستند

اش مربوط بـه  ها مال چيست؟ همهها اين همه استقلال اين همه انانيت ،هاشيطنت

ايـن صـندوق را بـاز       در  يكي  يكيداخل   را بشكافيد برويد     كنهششود  همين مي 

ست اي كـه ه ـ   اش آن بغچه  ، ته  صندوق در آن ، صندوق در آن ، اين صندوق  ،كنيد

 را هـم    در اين صـندوق گـره خـورده گـرفتيم در آن           ، آن نفس     است  نفس شته

بستيم همينطور تا اينكه يكي يكي اين درها باز شود و انسان به آن مساله حقيقت                

؟خودش برسد كه آنجا چه خبر است

 يك وقتي خيلي چيزها توي كله ما بود اينطور بشود اوضاع اينطور بشود 

بابا بيخود سركاريم به جاي اينكه بگوييم بشود بگوييم هي گذشت و ديديديم نه

 بشود كه آن شويم بالاخره يك شيم بايد تويش باشد يا شيمدمان ميخب خو

تر است ما بشيم ما اينطور بشويم نه راحتبشيم است ديديما شين بشيمبشود ي

خواهد بشود سالها مي گوييم بايد فلان شخصاينكه آن اينطور بشود آن نمي

گويي  سالها مي؟خواهم برومخواهم بمانم كي گفته ميبيني نرفت مي مي،برود

گذرد بايد خواهد بيايد بايد سرجايش باشد سالها ميبايد فلان شخص بيايد نمي
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كني يا بنده؟ ميتعيين گويد تو داري تقدير تقدير عالم بر اين تقدير باشد خدا مي

تو مصلحت بخواهي ولي در خواهي هرچه گوييم نه خدايا هرچه تو ببه ظاهر مي

گفتيم نشد اين ست؟ در باطن اين است كه اي واي چرا آنچه راكه ما ميباطن چي

خواهيم براي خدا خريطه بدهيم ما  چيست؟ مال اينكه از اول ما مياي واي

.خواهيم براي خدا نقشه بدهيم نه اينكه نقشه او را بگيريم و اجرا كنيممي

 او نقشه را اجرا ،دهد او براي خدا نقشه نمي،كندرود جنگ ميياميرالمؤمنين م

زند مردم ببينيد اين معاويه چي است فلان است  حرف مي،كندكند بلند ميمي

من ١»سأجَهد في أَنْ أطَُهرَ الأَْرض منْ هذَا الشَّخصِْ المْعكوُسِ و الْجِسمِ المْرْكوُس«

شود  بلند مي، اين تكليف است،كنممي سان واژگون خلاص اناز اين اين دنيا را 

 بايستيد نه ، تمام شد،آيد بايستيدجنگد و هيجده ماه يك دفعه ميرود و ميمي

؟گويندچه مياين مردم  پدرمان درآمد برگرديم مدينه ،خداي را بابامان درآمد
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 كه اين !كند چطور خدا آدم را امتحان مي! خيلي عيجب است،شودبايد انجام ب

 انشاءاالله به سمت مكه برويم و مكه را ، پيغمبر حركت كرد،مساله بايد انجام بشود

آنها كه راه افتادند همه توي اين نيت بودند كه برويم، به سمت مكه ،فتح كنيم

داغون را ين را همه زنند و مشركميمي روند و كنند و آيند و حركت ميمي
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و  زن و بچهپيشگردند و و برميلق  تقصير و حدهند وكنند و حج انجام ميمي

تا باهاش كشتيم اين بينيد دهمياين شمشير را : سينه را مي دهند جلو و مي گويند

 به زن و بچه بدبخت پزيتا كله را پرانديم فلان يك بينيد بيستشمشير را مي

فرار كردند  آن عمر و عثماني كه با ابوبكر ،؟فهمد كي مييروغي هم بگوييك د

:گفتند تاريخ ميدرالا رفتند حالا خوب است مردم ديدنشان وبيرون حد از اُ

رفتند پشت كوههاي جزاير فرنديب قايم  اگر در نمي،! كشتند رانود نفرهركدام 

ر بودند هركدامشان نود  دور پيغمبگفتند اينها اصلاًها ميبشوند الان همين سني

 حالا ، شماره ندارد،اندازد نمي كه كنتور، دروغ است ديگر!زخم مثل علي خوردند

آمد وخاكشان هم از آن ته ميالحمدالله همه ديدند كه چطوري در رفتند و گرد

افتند ؟ با اين راه ميبا چه نيت گويد برويد همه اين پيغمبر وقتي كه به اينها مي

گردد اي ددم واي اه اه اه ما الان داريم تاريخ وند ورق برمير يك دفعه مي،نيت

قسم ،دانيم ما همين هستيم واالله قسمخوانيم نميوچهارصدسال ميرا بعد از هزار

 افرادي بوديم كه به پيغمبر ايراد پيغمبر بوديم، جزءاگر ما زمان خورم جلاله مي

م پدرمان همين رفقا  چون به مرحو،خورم چرا؟ چون ديدمكرديم قسم ميمي

ها كه كلام او را ديدند و همينها كه او را ولي خدا مياعتراض كردند همين

همه بودم، پرونده همه  جريان دركردند و ها اعتراض ميحجت مي ديدند همين

مان گويم خدا درست مي،شانخودمان هم جزءاالله يم وگودست ما است، لذا مي

ها كه اين كار را كردند درست شدند كه خيلي چطور اين،كن و ما همين هستيم

 كه سك آن، رفتند آنجا،بخشدكنيم و خدا ميكنيم توبه ميبالاخره اشتباه مي

همان  او،  حرفگويد برو به سمت مكه تو به نيت خودت راه افتادي يا بهمي

تان را بتراشيد لقين و كلهح مگر او نگفته برو به سمت مكه و م،گويد بايستمي

 بگوييم دست از پا درازتر ،مان را بتراشيم جلوي زن و بچه چي بگوييمما سر
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 عقده ؟اي را فتح كرديم نه كسي را كشتيم چرا كله را تراشيديمآمديم نه مكه

ه عبوردهنده وامر جلالياينجاست كه اين اوامر، ا،خواستيم كله بتراشيمداشتيم مي

نفر را كشتن آدم را جلوتر صدوامر از صدتا فتح مكه و ت از اين ااست يك اطاع

 بزنيم ابوسفيان را بكشيم كه . چون آنها با يك شيريني نفس توأم است،بردمي

 نفس است  هم التذاذم بيندازيم حتي شكستن بتها را بزنيمكه را بگيريم بت

 نگذاريم آنها بيايند اينجا را ،ها را بيندازيم كه خودمان دور كعبه بگرديمبت

 حالا اگر يكي از آنها بيايد يا رسول االله ،طر اينكه جاي ما باشددرست كنيم بخا

در خانه خودت آمدند پيش بزرگان خب برو  اينها كه مي،اين بلند شده آمده

، نخير يا جاي من است يا جاي او!؟آيدبه تو چه ربطي دارد يكي ديگر ميبنشين 

ا زد كه من تا  حديبيه آن حرف ر همان عمر است عمر آنجا در،او همان است

 اگر من اينجا هستم چرا فلاني دركندبحال شك نكرده بودم اينجا اين كار را مي

 تو بايد ؟او بايد تكليف تعين كنديا ؟تو بايد تكليف تعيين كني؟ خانه شماست

 يا او بايد مسئول ؟ يا او بايد استفاده كند؟ تو بايد مسئول امور باشي؟استفاده كني

روز آقا اين مساله هست هر روز اين جريان هست و هر روز  هر؟امور تو باشد

كنيم خدايا ما مي آئيم براي خدا تكليف تعيين شود ما مياين قضيه دارد انجام مي

كني نشود غلط كنيم براي اينكه اينطور بشود و بايد بشود و غلط ميجهاد مي

يلش اين  دليلش چيست؟ دل!كني كه بر خلاف ميل ما بخواهي انجام بدهيمي

شود يكي يكي مان نرسيديم آسمان بر سرمان خراب مياست كه وقتي به خواسته

آيد  خورشيد مي،خوردميمان به كلهام آيد گ، اين زهره ميبينيداين كراتي كه مي

 اينها همه براي چي ،خوردق ميتآيد  عطارد مي،خوردميبه مغزمان محكم 

ي خدا تكليف تعيين كرديم اگر است؟ بخاطر اين است كه ما از اول برا

شويم  بلند مي، خدا برويم نشد كه نشد خداحافظ شماطبق تكليفخواستيم مي
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مان تعريف  خانهرويم درشويم مي بلند مي،خوانيم مسجد نماز ميرويم درمي

 به كار ديگر ؟كنيمرويم چه ميشويم مي بلندمي، تعريف كاري ندارد،كنيممي

تا تواند خدمت كند از هزار انسان از هزارتا راه مي،كار استپردازيم هزارتا مي

اش انجام بدهد در صورتي كه خالص كند و خدايش هم تواند به وظيفهراه مي

كند كه كدام راه را برود درست ولي اگر نه  ميءاندازد و القاميدر مغزش برايش 

طر استقلال آمديم خودمان براي خدا تكليف كرديم اينها بخاطر چيست؟ بخا

 لابشرطي را با فصليت اشتباه يم آن جنبةاست بخاطر اين است كه ما مستقلّ

 لابشرطي را بايد در خودمان هميشه حفظ كنيم  آن جنبة....گرفتيم جناب آقاي 

 هميشه خود را با ، خودمان را به شرط شيء نكنيم،خودمان را به شرط لا نكنيم

 فصل را وييم خدا ما همان لابشرطيم بگ، ما فصل قرار دادهايبرا داينكه خ

 ما لابشرط هستيم و لابشرط هم كه ، آن فصل براي خودت،گذاشتي براي خودت

كند به  اين آن مكتب عرفان است كه انسان را دعوت مي مع ألف شرطيجتمع

.اين وادي و به اين حدائق و به اين عوالم كه در جاي ديگر پيدا نخواهد شد

را بگرديد  مناقب شعار اگر همه جا راآثفيضركار  به جان بنده و شريف س

نيست فقط بايد در مكتب عرفان پيدا كنيد اينجاست كه اين مطالب در جاي ديگر 

 شناخت امام فقط منحصر به راه عرفان است :مرحوم علامه طباطبايي فرمودند

و  گريه كردن . قرار دهدتواند خود را در تحت ولايت اينجاست كه انسان ميفقط

دهد  نه اينها كاري انجام نمي،برهنهبراي مولانا پاپابرهنه توي عزاداري رفتن و 

اينها همش اموري است كه بالاخره انشاءاالله خدا از همه قبول كند اگر صادقانه 

گويد كفشت ، مكتب عرفان ميلكن نهكند و خدا به نيت صادقانه نگاه مي،باشد

داز، بالا صريح برو دنبال علي مرتضي با سر ات را هم پايين نين كله،را بپوش

 چي چي وضي ع آدم موذيات را نينداز مثليد خيلي عالي كلهبرفراز خيلي رش
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رشادت  لباس خوب خيلي با،تميزلباس هستي خيلي درست لباس قشنگ و 

گويد بايد مو آنچه را كه ميبهخيلي با حريت انسان برود و دنبال امامش مو

.اطاعت كند

نا كساني هستند كه امروز اگر امام زمان بيايد بگويد كه مولاهمان ها  اين

رسول االله قرار نبود شما از اين بن نخير يا،گوييگويند دروغ ميشيعه است مي

،سال ديگر ظهور كنيد تقيه برداشته بشود يك چند،فرمائيدحرفها بزنيد تقيه مي

رم دارم قسم به جان عزيز خوبه جان شما قبول نخواهند كرد يعني قسم مي

الدين شيعه خورم جان خودمان كه اينها اگر امام زمان بيايد و بگويد كه محيمي

بود و اين حرف را كه زده از روي اهل تسنن بوده يا اگر هم شيعه نبوده 

 نخير مساله اينطور نيست يك :گويند مي؟دهيدمستضعف بوده چرا فحشش مي

رف زديم حالا دست از اين حرفها برداريم عمري ما قلم زديم يك عمري ح

 درس ما نشستند اين درجواب مردم را چه بدهيم؟ جواب اين شاگردهاي كه 

گويند اين آخوند تا به حال اين حرف را از كجا حرفها را شنيدند چي بدهيم نمي

زد؟ اينها چي هستند اينها آنهايي هستند كه براي امام زمان نقشه تعيين كردند مي

چه مجلس عزا راه بياندازند گرچه نذر و نذورات و چاي و ه گريه كنند گرچگر

كنند اگر دلت را صاف  نه اينها براي امام زمان تكليف تعيين مي،شربت بدهند

فهمم  نميفهمم واقعاًبن رسول االله من نميكني متوسل به حضرت بشوي يا

ن آن امام زمان را قبول خودت بيا به من راه را نشان بده اگر حضرت نشان نداد م

 نگه داشته ، بشرط اينكه صادق باشد نه اينكه توي دلت نگه داشته باشد،ندارم

برد نه صاف  آدم هم پي نميگذارد سركار كه هفت جدباشد نه همچين آدم را مي

فهمم خدايا مطالب مختلفي شنيدم  بگويد من نميصاف بايد مساله باشد واقعاً

 اگر تو بيايي و بگويي من بن رسول االله واقعاًنيدم ياخدايا مسائل مختلفي ش
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 امكانش بكشدثانيه دو به دارم امكان ندارد يك ثانيهدست از حرفهايم برمي

 تمام نياز ،چرا؟ چون او مشرف بر قلوب است تمام قلوب دست اوستنيست 

!؟ آن وقت از نيت تو خبر ندارد، تمام حركات زير نظر اين است،دست اين است

شاهي دهآن امام زمان خبر ندارد ؟ بگويي بايد وقت ملاقات بگيري به ايشانحتماً

ت بگيري آن امام زماني را ارزد كه براي اينكه خدمتش برسي وقت ملاقانمي

 آن امام زمان را قبول ،اي خطور كند او اطلاع دارداريم قبل از اينكه خاطرهقبول د

شاهي زمان شاه ايد حضورش برسي يك دهفهمد و بداريم آن امام زماني كه نمي

او  او فايده ندارد  و مسي، زرد هم بود،شاهي ارزش نداردالان كه نيست يك ده

امام زمان مثل ماست فقط يك مقدار بالاتر پسر پيغمبر است نصب پيغمبر يك ده 

امام زمان اين است . خوريمتايي ميتا بيشتر نيست ما يك سي يا چهليا دوازده

منقطع فيض ت كه مجراي فيض ، مجراي فيض يعني چي؟ يعني اگر نباشد  اسآن

سياه جا سياه يك دفعه همه چيز گيرد همهتمام عالم را عدم مياست بسته است، 

 من ديدم يك دفعه كه خورشيد كسوف كرده بود كسوف تام ؟ ديديد،مي شود

! كندتعجب ميشد نه آن سياه سياهي كه آدم سياه  روشن بود يك دفعه همه ،بود

شود حالا اين چراغ را ميسياه كه همه چيز روشن يك دفعه جالب است 

 يك دفعه كنار كه شود وجالب ميخيلي كني چيزي نيست ولي دنيا خاموش مي

همه ماها همين هستيم ،مي شود اين امام زمان استروشن  همه رود يك دفعهمي

الا كسي كه كنيم وه تعيين ميهمه ما براي خدا و پيغمبر و امام و ملائكه نقش

.ودرها نميدنبال آن نقشه


